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 و تسبيب در پرداخت خسارات نقش اتلاف

  
 ٢شهبازي كبري. ١احمدوند االله خليل

 ايران. كرمانشاه رازي دانشگاه استاديار. ١

 ايران. اسلامي كرمانشاه آزاد دانشگاه خصوصي حقوق دكتراي دانشجوي. ٢

 چكيده

شده مي معنوي به غير شرافتي و بدني و مالي و زيان موجب كس از قديم الايام مرسوم بوده است كه هر

اين قائده قبل از  و، پرداخت غرامت به اندازه خسارت وارده به ديگري بوده است است مجبور به جبران و

هاي اسلامي استقرار تا اينكه اسلام در سرزمين. اسلام در ايران وكشورهاي متمدن مرسوم بوده است

از . نمايده اخذ غرامت از متلف ميعده هايي براي توجيبا توجه به نيازهاي روز اقدام به تاسيس قا و، يابدمي

 جبران مسئوليت در. آن مال تلف شده ملزم مي نمايد جبران كه متلف را به لاضرر قاعده، جمله اين قواعد

 عنوان دو تحت را مسئوليت اين ايران مدني قانون. دارد وجود مسئوليت نظريه و تقدير نظريه دو زيان

 و، كه در اين مقاله سعي نگارندگان براين است كه مساله فوق را توضيح. است نموده بيان تسبيب و اتلاف

  . نظريات محققين را ارائه دهد

  تسبيب، خسارت، جبران، متلف، اتلاف كليدي:هايواژه
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  مقدمه:

مد عچه ، ودبا عث تلف مال ديگري ش، هرچند صغر يا مجنون، امروزه بر كسي پوشيده نيست كه هر كس

ه بر واقع علاوبعضي م در و. و اتلاف مال ديگري را پرداخت كند بايد غرامت تجاوز خود، وچه غير عمد

ر حال صادف دمثلا در صورتي بر اثر ت، هاي كيفري نيز روبرو مي شودپرداخت غرامت مالي با مجازات

ه اتهام ببا  به طرف مستي راننده اي باعث خسارت به جان يا مال ديگري شود علاوه بر پرداخت غرامت

زاتهاي ه مجابرانندگي در حال مستي ودر كشورهاي اسلامي علاوه بر اتهام مذكور به اتهام شرب خمر 

، سي شوداگر طفل صغيري ويا مجنوني ويا حيوان ديگري باعث تلف مال ك. كيفري محكوم خواهد شد

ر مسائل هر كشو بخشهاي حقوق مدنييكي از مهمترين . برابر قانون بايد خسارت بوجود آمده جبران گردد

  .به بشرح زير مطرح مي شود. احكام مربوط به اتلاف وتسبيب است و

  

 مدني قانون در تسبيب و اتلاف تعريف - ١

 دو زيان برانج مسئوليت در. است آن جبران به ملزم لاضرر قاعده به بنا شود غير زيان موجب كس هر 

 و اتلاف نوانع دو تحت را مسئوليت اين ايران مدني قانون. ددار وجود مسئوليت نظريه و تقدير نظريه

 . است نموده بيان تسبيب

 شده هدايت هدف به فاعل خود بويسله اتلاف منشاء فعل بطوريكه بعضاً يا كلاً ديگري مال بردن بين از

 به )آلت بدون با آلت بوسيله( مستقيم بطور يا )عابرين لباس دريدن به درنده سگ تحريك مانند( باشد

 عدم و صدق و عمد عدم و عمد )دست با يا سنگ با ديگري پنجره شكستن مانند( باشد شده وارد هدف

 . كند نمي ايجاد فرقي كننده تلف مدني مسئوليت به نسبت، قصد

 بدهد آنرا قيمت يا مثل بايد و آنست ضامن كند تلف را غير مال كس هر مدني قانون ٣٢٨ ماده با مطابق"

 ناقص آنرا اگر و نفعتم يا باشد عين اينكه از اعم و عمد بدون يا باشد كرده تلف عمد روي از كهاين از اعم

 . " است مال آن قيمت نقص ضامن كند معيوب يا

 در حاليكه در، گرددمي مال تلف موجب واسطه بدون و مستقيماً شخص فعل ترك يا فعل اتلاف در

كه شخص  اتلاف در موردي است. ميشود مال تلف وجبم امري واسطه با شخص فعل ترك يا فعل تسبيب

  )٢٠٥، ص، الزامات خارج از قرارداد، ناصر، كاتوزيان. (بطور مستقيم مال ديگري را تلف مي كند

يت مسئول براي فاعل ايجاد، در اتلاف همين كه رابطه عليت عرفي بين كار شخص وتلف موجود باشد

 ت گيرد وحتي ممكن است اتلاف به غير عمد صور. ز شودلزومي ندارد تقصير او نيز احرا و كندمي

  )٢٠٥صف، همان منبع. (مسئوليت به بار آورد

  (لوكرك دادستان كل بلژيك). صدمه زدن به جان ومال ديگران خود تقصير است

يعني كاري  .ولي مقدمه تلف آن را فراهم مي كند ،در تسبيب شخص بطور مستقيم مباشر تلف كردن نيست

 الزامات ،ناصر كاتوزيان(. انجام مي دهد كه نتيجه آن كار يا همراه با علتهاي ديگر تلف واقع مي شود
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را اما در بعضي مثالها مسئوليت  .لازم بودن تقصير در قانون بصراحت نيامده. )٢٠٧، ص، قرارداد از خارج

رف حيوان مسئول خساراتي مالك يا متص". مقرر مي دارد٣٣٤ماده . منوط به خطاي مسبب اعلام نموده اند

  ."مگر اين كه در حفظ آن تقصير كرده باشد، نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود

  

  تفاوت هاي اتلاف وتسبيب- ٢
بايد در ، دشوكاري كه به مسبب نسبت داده مي، ولي در تسبيب، قصير شرط مسئوليت نيستتدر اتلاف ٢-١

  . خطا باشد نظر عرف عدواني و

ولي . كندمال ديگري را تلف مي، طور مستقيم وبي آنكه واسطه اي در كار باشدب در اتلاف شخص-٢-٢

  . ودمنجر نش اتلاف براي اتلاف مقدمه سازي مي شود واحتمال دارد كه آن مقدمه نيز هيچگاه به، در تسبيب

جه ست نتيا انجام دادن كاروفعل مثبت تحقق مي پذيرد ف در حالي كه تسبيب ممكن ااتلاف تنها ب- ٢-٣

، ص، دقراردا زا خارج الزامات، ناصر، كاتوزيان. (انجام دادن كاري يا خودداري از انجام كاري باشد

٢٠٨(.  

  

  اجتماع سبب ومباشر - ٣
قرر م ٣٣٢ماده . مباشر مسئول است، اگر تلف در اثر همكاري مسبب ومباشر منجر به تلف گردد

ر مسئول مباش خود، ي مباشر تلف آن مال شودهرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند وديگر"ميدارد

  ". اشدبه نحوي كه عرفا اتلاف مستند به او ب، مگر اينكه سبب اقوا از باشد، است ونه مسبب

غير ا به تصرف صرهرگاه كسي مالي "، قانون مدني نيز به اين موضوع صراحتا اشاره دارد١٢١٥مثال ماده 

  "مسئول ناقص يا تلف آن مال نخواهد بود غير مميز ويا مجنون بدهد ف صغير يا مجنون

شر ضامن است مبا، در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنايت "قديم مقرر ميداشت كه . ا. م. ق٣٦٣ماده 

  ."مگر اينكه سبب اقوا از مباشر باشد

  

  تسبيب: وعناصر مشترك اتلاف  - ٤
ه وجود دني بده است مسوليت مگاهي به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري كه براي ديگران ايجاد ش

  . ميايد كه براي تحقق مسوليت وجود سه عنصر ضرورت دارد

ت بين فعل شخص و ضرري كه واد شده است رابطه سببي ٤-٣زيان بار  ارتكاب فعل ٤-٢وجود ضرر-٤-١

  .)٢١٧ص  د،الزامهاي خارج از قراردا ،ناصر، كاتوزيان(
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  وجود ضرر:- ٥

رت ثابت دهد كه مدعي خسادر صورتي حكم خسارت مي"رسي مدنيداد قانون آيين ٧٢٨مستند به ماده 

 به است ومطال بدين وسيله ضرر در مرحله ثبوت نيز موضوع حق مورد "كند كه ضرر به او وارد شده است

موضوع مسوليت . )٤٠٨ش ، تعهدات، (مازو و شاباس. نبايد آن را از لوازم داشتن نفع در اثباط حق شمرد

 از ارجخ الزامهاي ،كاتوزيان. (جبران خسارت ناشي از آن است، رتكب تقصير نيستمدني مجازات م

  . )٢١٩ص د،قراردا

  

  مفهوم ضرر و اقسام آن: - ٦
لامت يا به س رود وبمفهوم ضرر يعني اينكه نقصي در اموال به وجود آيد و يا اينكه منفعت مسلمي از دست 

  . تصورت مي گويند ضرر به بار آمده اسو حيثيت و عواطف شخصي لطمه اي وارد شود در اين 

و گروه دد به قوانين و نويسندگان حقوق زيان هايي را كه براي جبران آن مسوليت مدني ايجاد مي شو

  ).٢١٩ص ، الزامهاي خارج از قرارداد ،اصرن، معنوي (كاتوزيان- ٢ادي م- ١متمايز تقسيم كرده اند 

 
  زيان معنوي - ٧

  گروه تقسيم كرد:زيان معنوي را مي توان به دو

  زيانهاي وارده به حيثيت وشهرت  -١

رد ورنج دطف وايجاد تالم وتاثر روحي شخص، با از دست دادن عزيزان خود يا ملاحظه لطمه به عوا -٢

  )٢٢١ص، قرارداد از خارج الزامهاي ،ناصر، آنان. (كاتوزيان

  

  ضررمادي - ٨
  قابل جبرا: ناروا و ضرر- ٨-١

ا معنوي ادي يهر كس بدون مجوز قانوني. . . موجب ضررم"مقرر ميدارد: ماده يك قانون مسئوليت مدني

ن با هم زيا و بايد در نظر گرفت كه سود. "باشدجبران خسارت ناشي از عمل خود مي ديگري شود، مسئول

جاد فين ايبراي طر يا كاري ممكن است فردي سود ببرد وديگري متضرر شود و هستند از يك معامله و

آنها  ردي ازهايي وجود دارد كه زيان رسان بايد خسارت پرداخت كند كه موامصداقمسئوليت نكن ولي 

  .دهيمرا بشرح ذيل مختصرا شرح مي

  

  ضييع حق: تضرر ناشي از - ٨-١-١
خوريم رات وارده به دشواري خاصي بر نميدر رابطه با ضررناشي از تلف يا نقص اموال مادي وجبران خسا

د كه ديگري از منافعي محروم شود، آيا بايد ثابت كند كه به حق قانوني ولي اگر فردي كاري را انجام ده
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اولطمه وارد شده، يا نيازي به اثبات ندارد ومي تواند منافعي را كه در نتيجه برهم خوردن موقعيت عملي 

خود از دست داده به عنوان ضررمطالبه كند؟ فرض كنيم فردي سرپرستي يك معلول را بعهده دارد، 

راثر سهل انگاري ثالثي فوت مي كند وباتوجه به اينك متوفا انفاق كننده فرد معلول است، آيا سرپرست ب

معلوم مي تواند به استناد موقعيت خود از ثالث خسارت بخواهد؟ از نظر منطق ورعايت عدالت، هيچ تفاوتي 

 ن ديده اند وبين اين شخص وكسي كه پسر ياشوهر خود را از دست داده است وجود ندارد، هر دو زيا

نفعي كه از آن محروم شده اند در هر دو مورد مشرع واخلاقي است، ولي قانون مسئوليت مدني خسارت 

كسي را كه حق قانوني او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نمي شناسد ومحروم ماندن از 

  .)٢٢٣ص، قرارداد از خارج الزامهاي ،ناصر، احسان را براي طرح دعوا كافي نمي داند. (كاتوزيان

  

  زوم مشروع بودن واستقرار موقعيت عملي ل- ٨- ١-٢
يز معنوي ن انهايمورد زياز دست دادن نفعي را مي توان ضرر بحساب آورد كه مشروع باشد واين قاعده در 

 متيازهاي موقتياموقعيت از دست رفته بايد دائمي باشد وبراي  )٢٢٤ص، ناصر، شود. (كاتوزيانرعايت مي

  نمي توان ادعاي خسارت كرد. 

  

  شيعه فقه ديدگاه از اتلاف قاعده - ٩
 مقاله تلاش اين در، تسبيب و اتلاف، يد ضمان :است چيز سه قهري ضمان موجبا، شيعه فقه ديدگاه از

 از اتلاف، شد هگفت كه همانطور. شود داده توضيح مختصر طور به آن به مربوط احكام و اتلاف شد خواهد

 . ازيمپرد مي آن مستندات ذكر به ابتدا، قواعد ساير همانند و رود مي شمار به نضما موجبات

  

   قاعده مستندات - ١٠
   كتاب) الف

 مبسوط رد طوسي شيخ جمله از، قدما از بعضي كه است شريفه آيه اين، كتاب در قاعده اين مستند

: ك. ر(. است شده نقل )ع( صادق حضرت از بصير ابي توسط جمله اين نظير. ٥٩ ص، ٣ج، (المبسوط

 عتديا مَا بِمِثل عليهِ افَاعتدَو عَلَيكم اعتدَي فَمَن« : اند كرده اشاره آن به)/٦١٠ ص، ٨ج، الشيعه وسائل

 شما بر آنچه مانند به او بر پس كرد تجاوز شما به كس ر .)٦٠ ص، ٣٧ ج، جواهرالكلام - ه[ :». . . عليكم

  . كنيد تجاوز است كرده تجاوز

. شودمي محسوب ديگري بر تجاوز مصاديق از، آن صاحب اذن بدون ديگري مال اتلاف كه يستن ترديد

 براي مطالبه و مواخذه حق جعل، ديگر تعبير به با جواز اعلام اولاً: است چيز دو فوق شريفه آيه از مستفاد

 در كه، باشد مثل به لهمقاب تواندمي مطالبه مورد كه اين ثانياً و است گرفته تجاوز و تعدي مورد كه طرفي

 گرفته قيمت باشد قيمتي اگر و مثل، باشد مثلي اگر كه است آن از كنايه، »بگيرد مثل« ، قرآني حكم اين
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، كند تلف را ديگري مال كس هر كه اين بر مبني دارد وجود واضحي حكم، آيه اين در، فوق بيان به. شود

 استدلال، فقها از بعضي سوي از البته. است وضعي كمح بيان و حق جعل مقام در آيه يعني، است آن ضامن

  . است گرفته قرار مناقشه و خدشه مورد فوق آيه به ضمان براي

  

  روايات) ب
) ص( ضرتح آن كه كرده نقل) ص( اكرم رسول از مسعود بن عبداالله از روايتي مبسوط در طوسي شيخ

 اگر. است او ونخ احترام مانند، مسلمان الم احترام يعني، »دمه كحرمه المسلم مال حرمه«: است فرموده

  . بود هدخوا ضمان موجب، شود تلف آن از مقداري چنانچه، باشد او خون مانند مسلمان مال اهميت

 اتلف من« جمله هافق، اين بر علاوه. است گرفته قرار قاعده اين مستند، فقهي كتب در نيز ديگري روايات

 معصوم از منقول حديث يك را) است ضامن، كند تلف را ديگري مال كس هر( »ضامن له فهو الغير مال

 برخوردار تيشهر چنان از ولي، شود نمي ديده حديثي كتب در عبارت اين چند هر. اند كرده تلقي) ع(

 بسياري در و اندم نمي باقي ترديدي آن بودن حديث در كه گرفته قرار فقها استفاده مورد چنان آن و است

 يك ورتص به فوق جمله، حال هر به. دارد وجود جمله اين مضمون از حاكي ماتيكل نيز ديگر نصوص

  . شودمي داده توضيح مختصر آن كلمات، حديث بيشتر شدن روشن براي. است درآمده قاعده

 شخصي كه است آن »حقيقي اتلاف«. حكمي اتلاف و حقيقي اتلاف: است قسم دو بر اتلاف: اتلاف) يك

 در ولي كند؛ خراب را اش خانه يا بسوزاند را او فرش يا لباس مثلاً، ببرد بين از كلي به را ديگري مال

 كه اين مانند، ودش مي نابود آن ماليت، مال اصل بقاي با بلكه، رود نمي بين از مال نفس »حكمي اتلاف«

 به و هاراظ را نآ زمستان در و كند مخفي مكاني در تابستان فصل در را ديگري به متعلق برف و يخ شخصي

 چون ولي) يقيحق اتلاف( نكرده نابوده را برف و يخ عين، مرتكب چند هر، اينجا در. برگرداند صاحبش

  . است شده حكمي اتلاف مرتكب، انداخته ارزش و ماليت از را آن

، الم اتلاف، فقيهان از بسياري نظر به اما، اند دانسته اتلاف گونه دو هر شامل را اتلاف قاعده فقها از بعضي

، نيست ضمان باعث فقها اخير دسته نظر به دوم نوع كه كرد تصور نبايد البته. شود نمي حكمي اتلاف شامل

 بهادله مورد اين در آنان. نيست قاعده اين مشمول حكمي اتلاف آنان نظر به كه است اين عرض بلكه

 هر شامل را اتلاف قاعده فقها از (بعضي» . . . اعتدي فَمنَ«  آيه: گويندمي مثلاً و كنندمي تمسك ديگري

 نبايد البته. شودنمي حكمي اتلاف شامل، مال اتلاف، فقيهان از بسياري نظر به اما، اند دانسته اتلاف گونه دو

 آنان نظر به كه است اين عرض بلكه، نيست ضمان باعث فقها اخير دسته نظر به دوم نوع كه كرد تصور

: گويندمي مثلاً و كنند مي تمسك ديگري بهادله مورد اين در آنان .نيست قاعده اين مشمول حكمي اتلاف

 مشمول، حكمي اتلاف موارد و است اعتدا يا عدوان ضمان كننده )بيان١٩٠، بقره. (». . . اعتدي فَمَن« آيه

 زا بسياري نظر به اما، اند دانسته اتلاف گونه دو هر شامل را اتلاف قاعده فقها از بعضي(. مزبورند ضمان

 فقها اخير دسته نظر به دوم نوع كه كرد تصور نبايد البته. شود نمي حكمي اتلاف شامل، مال اتلاف، فقيهان
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 در آنان. نيست قاعده اين مشمول حكمي اتلاف آنان نظر به كه است اين عرض بلكه، نيست ضمان باعث

 عدوان ضمان كننده بيان» . . . تدياع فَمنَ«  آيه: گويندمي مثلاً و كنند مي تمسك ديگري بهادله مورد اين

  . مزبورند ضمان مشمول، حكمي اتلاف موارد و است اعتدا يا

 كه است چيزي مال نييع: »المال بازائه يبذل ما المال«: است شده تعريف شرح اين به فقه در مال :مال) دو

  : است مال فقهي تعريف اين. بدهند مال آن مقابل در

 مال: است آمده لما تعريف در زيرا، دارد وجود دير، تعريف اين در كه دارند عقيده فقها از گروهي ولي

  استو مال خود تعريف بر مبتني، تعريف پس. شود داده مال آن ازاي به كه است چيزي

 طور به و ستا مطلوب مردم نزد كه است چيزي مال: شود گفته مال تعريف در است بهتر رسد مي نظر به

  . كند مي برطرف را آنان نيازهاي مستقيم غير يا مستقيم

 و تكويني ها آن ارزش و ماليت لذا و كنند رفع را ها انسان نياز مستقيما لباس و اغذيه مانند اموال از بخشي

 خودي به كه ئول ندمان، هستند نياز رفع وسيله ولي كند نمي نياز رفع مستقيماً ديگر دسته و است؛ واقعي

 ارزش و كندمي زنيا رفع ها آن واسطه به و شود مي مبادله ديگر اموال با بلكه، نيست نيازي رافع خود

 وصف با، ست ااعتبار فاقد اسكناس سري فلان مثلاً كه شودمي گفته وقتي علت همين به. دارد اعتباري

  . داشت هندنخوا ارزشي گرديده سلب ها اسكناس اعتباري و قراردادي قدرت چون، اسكناس بودن موجود

 معناي، اين و گيردمي قرار متلف عهده در اش اعتباري وجود، شود مي تلف چيزي وقتي :ضامن) سه

 آن، ببرد بين زا را او مال، مال صاحب اجازه بدون كس هر كه است اين بر فقها عقيده. است واقعي ضمان

 پرداخت با دباي و نباشد هم او يد تحت كه چند هر، گيردمي قرار متلف درعهده خود اعتباري وجود با مال

  .برآيد آن عهده از قيميات در قيمت و مثليات در متل

  

  اجماع - ج
، آن صاديقم و موارد خصوص در است ممكن چند هر دارند؛ اجماع فقها، اتلاف از ناشي ضمان اصل در

 چرا، است مناقشه و ترديد محل فقهي نظر از اجماعات گونه اين ارزش البته. باشد داشته وجود نظر اختلاف

 هب »مدركي يا مستند عاجما« اقسام از اجماع بنابراين و باشند آن مستند اشاره مورد روايات دارد امكان هك

- ١٠٢ ص، جماعا مبحث، دوم دفتر، فقه اصول، نگارنده: ك. ر(. گردد ساقط اعتبار درجه از و آيد حساب

٩١(.  

  

  نتيجه:
ر اجراي حق خود مرتكب تقصير چه مادي وچه امروزه حقوقدانان به اين نتيجه رسيده اند كه هر شخصي د

صاحب حق نبايد در همه حال در چگونگي استفاده . معنوي شود با يد خسارات طرف مقابل را جبران كند

كه اين سوء استفاده وآزادي ، واز آزادي خود سوء استفاده كرده، خود را آزاد بينگارد، از حق خود
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار نوزدهم. شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٤٨

 
استفاده از حق نوعي تقصير بوده ودر صورتي ناروا به ديگري  زيرا سوء، نامحدود باعث ضرر به غير شود

  . ضرري وارد كند با يد تاوان پرداخت كند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             8 / 10

http://jlawst.ir/article-1-768-en.html


  ٢٤٩ /نقش اتلاف و تسبيب در پرداخت خسارات 

 
  فهرست منابع و مآخذ

  ــ دكتر ناصر كاتوزيان 

  دادستان كل بلژيك، ــ لوكرك

  ــ وسائل الشيعه

  ١٩٠آيه ، ــ سوره بقره

  ، ــ جواهرالكلام
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